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 چکيده

تر تلاش براي توزيع مناسب، هاي اقتصاديها در هنگام مداخله در نظامدولت يکي از وظايف مهم در حوزه وظايف

تواند بر اين فرايند تأثيرگذار باشد. درآمدها در ميان اقشار مختلف جامعه است. توسعه سيستم مالي از دو مسير مي

ها از طريق تأثيرگذاري سيستم مالي بر رشد اقتصادي و چگونگي توزيع آن ميان کارگزاران اقتصادي يکي از اين راه

گذاري براي اقشار مختلف جامعه امکان عه مالي به لحاظ چگونگي ايجاد فرصت سرمايهاست. علاوه بر اين توس

تأثيرگذاري بر شيوه توزيع درآمدها را خواهد داشت. هدف مطالعه کنوني بررسي چگونگي کارکردهاي سيستم بانکي 

ست. بدين منظور در مطالعه هاي ايران بوده اگذاري بر توزيع نابرابري درآمد بر استاناز ابعاد تسهيلات و سپرده

هاي نابرابري درآمد استفاده شده هاي کوانتايل به عنوان يک روش مناسب در حوزه تخمين مدلحاضر از رگرسيون

هاي اعطايي و سپرده مانده تسهيلاتاستان ايران نشان داد  31براي  1390-1397است. نتايج طي دوره زماني 
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 مقدمه .1

مسائل در حوزه اقتصادي در برانگيزترين مسئله نابرابري درآمدي و توزيع درآمد يکي از چالش

تمام جوامع از ديرباز بوده است. در ساليان اخير توسعه مالي و تبعات ناشي از آن و توزيع 

هاي جدي بوده و مورد توجه محققان اقتصادي قرار گرفته نابرابري درآمدها نيز يکي از چالش

تصاد کمک به کاهش که يکي از اهداف مهم دولت و حضور و مداخله آنها در اقاست. ازآنجا

شناسايي عوامل مؤثر بر توزيع  با نابرابري درآمد و بهبود درآمدها است، اين موضوع در رابطه

 شود.نابرابري درآمد براي همه اقتصادهاي دنيا يک موضوع پراهميت تلقي مي

ي هااما بررسي؛ مواجه بوده است نابرابري درآمدهاي پس از انقلاب اسلامي با ايران در سال 

دهد نابرابري درآمدي در ايران نسبت به کشورهاي منطقه و ساير کشورها چه آماري نشان مي

اي و چه از بعد مقايسه با کشورها در وضعيت نسبي بهتري قرار گرفته است. به از بعد منطقه

ويژه رشد هاي مختلف بههمزمان با تحولات اقتصاد در جنبه 1390رسد در دهه نظر مي

ها، نابرابري درآمد رو به هاي اقتصادي دولتي و پرنوسان و برخي از سياستاقتصادي منف

 1389ها، نابرابري درآمد از سال گسترش بوده است. اگرچه از اجراي طرح هدفمندي يارانه

به بعد و پيامدهاي  1391کاهش معناداري را با ضريب جيني نشان داد، اما همزمان از سال 

تا پايان  1392يب جيني گسترش پيدا کند، به طوري که از سال تورمي آن طرح، باعث شد ضر

طور متناوب ضريب جيني در مناطق شهري ايران افزايش پيدا کرده ، به1397سال 

 39/0به  1392در سال  35/0دهد ضريب جيني از هاي مرکز آمارايران نشان مياست.گزارش

 افزايش پيدا کرده است.  1397در سال 

اين مخاطره ايجاد شده  1390هاي دهه با افزايش ضريب جيني در سال بنابراين همزمان

ترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران در حوزه کاهش نابرابري است که يکي از بزرگ

درآمدي و بهبود توزيع درآمد نسبت به کشورهاي منطقه در آستانه فروپاشي قرار گرفته است. 

المللي رابري درآمد و نابرابري درآمدي تا کنون در بعد بيندر شناسايي عوامل مؤثر در توزيع ناب

به دليل همين اند. مطالعات متعددي صورت گرفته و بعضاً عواملي در اين جهت شناسايي شده

ويژه نابرابري ناشي از توسعه تحولات و ساير عوامل تأثيرگذار، موضوع نابرابري درآمدي به

هاي تجربي زيادي در مورد استدلالبديل شده است. هاي جدي دولت تمالي به يکي از چالش
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دهنده افزايش يا کاهش نابرابري درآمد تأثير توسعه مالي و توزيع درآمد وجود دارد که نشان

 1شده است.

المللي و شواهد موجود اقتصاد ايران به در اين مطالعه بر اساس مباني نظري و سوابق بين

و توزيع نابرابري درآمدي ها بر روي پول از منظر بانکبررسي تأثيرگذاري کارکردهاي بازار 

هاي آوردن سرمايه مالي بر روي بخشها با فراهمشود؛ زيرا بانکنابرابري پرداخته مي

آورند و باعث افزايش اشتغال و توليد گذاري فراهم مياقتصادي، شرايط مناسبي براي سرمايه

هاي شغلي توانند باعث ايجاد فرصتمتخصصان مي ها با تأمين اعتبار برايشوند. بانکملي مي

اگرچه در ساليان اخير هم در داخل ايران و  2جديد و توزيع بهتر درآمد در سطح جامعه شوند.

هاي متنوعي درباره تأثير توسعه مالي بر يافته و در حال توسعه، پنلهم در کشورهاي توسعه

متري در حوزه داخل کشور و در پنل بين روي نابرابري درآمدي انجام شده است، مطالعات ک

ها صورت گرفته است که اين مطالعه گامي در جهت طور مشخص کارکرد بانکها و بهاستان

 اين خلأ تحقيقاتي است.

مقاله حاضر مشتمل بر پنج بخش است. بخش دوم به مطالعات ادبيات موضوع پرداخته است. 

رهاي تجربي در زمينه فاکتورهاي عملکردي شده و نوشتابخش سوم به مرور مطالعات انجام

شناسي تحقيق ها و نابرابري درآمدي اختصاص دارد. در بخش چهارم، روش تحقيق )روشبانک
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اند. برآورد پارامترهاي مدل در شناسي اقتصادسنجي( معرفي شدهها و روششامل مدل، داده

 است. اي سياستي ارائه شدههگيري و توصيهبخش پنجم بررسي شده و در قسمت پاياني نتيجه

 . ادبيات موضوع 2

بعد از مطالعه پيشگامانه  3ادبيات زيادي در مورد توسعه مالي و نابرابري مالي وجود دارد.

( در مورد نابرابري، بعضي از اقتصاددانان کلاسيک بر اين نکته اصرار ورزيدند 1995) 4کوزنتس

انداز زياد هدايت کند و انباشت واملي با پستواند منابع را به سمت عکه نابرابري مالي مي

بعضي از مطالعات به ترسيم مدل صريح  1990در دهه  5سرمايه و رشد را نيز شدت بخشد.

تواند رابطه ميان امور مالي و نابرابري درآمد پرداختند. مطالعات متعدد نشان داد توسعه مالي مي

کارگيري هاي بههاي اطلاعاتي و هزينهنابرابري مالي و فقر را به وسيله تقليل ناهنجاري

هاي هاي فقير را به صندوقتواند افراد و شرکتسرمايه کاهش دهند. از طرفي مي

هاي مالي گذاري ثروتمند و منابع مالي قابل التزام مرتبط سازد و توسعه بازارها و واسطهسرمايه

بازار مالي مانع از تخصيص از طرفي تأثير نقصان  6کند.به کاهش نابرابري درآمد کمک مي

دهنده شود و اين نشانهاي انساني و سرمايه جسمي ميکارآمد منابع به فقرا براي انجام سرمايه

  7کند.آن است که توسعه مالي به بهبود نابرابري درآمد کمک مي

 هاي کارآمد از طريق شناسايي و تأمين مالي کارفرمايانيکند بانک( بيان مي1911) 8شومپيتر

توانند هاي ابتکاري دارند، ميکه بيشترين شانس را براي توليد محصولات جديد و اجراي طرح

ها نقش اصلي را هاي مالي مبتني بر بانک، بانکموجب نوآوري تکنولوژيکي شوند. در سيستم

ها و ارائه گذاري مديران بنگاهانداز، تخصيص سرمايه، نظارت بر تصميمات سرمايهدر پس

يافته يک بازار مالي رسمي و سازمانها مختلف براي مديريت ريسک دارند؛ زيرا بانک ابزارهاي
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هستند که وجوه را از افراد و واحدهايي که منابع مالي اضافي دارند، به افراد و واحدهايي که 

هاي لازم براي انتقال کنند. بازارهاي مالي راهبه منابع مالي )صندوق( نياز دارند، منتقل مي

گذاري هاي سرمايهانداز از اشخاص حقيقي يا حقوقي را به اشخاص ديگري که فرصتپس

هاي مالي مبتني بر در سيستماما  9کنند؛خلاق را دارند و به منابع مالي نياز دارند، تسهيل مي

ها و تسهيلات فرايند مديريت انداز به بنگاهبازار، بازارهاي مالي درباره تخصيص سپرده و پس

 کند.بانک مشارکت مي ريسک با

اي مؤسسات مالي، نامتقارني اطلاعات را کنند نقش واسطههاي جديد نيز تأکيد ميتئوري

برد و بدين ترتيب با استفاده از کارکردهاي گيرندگان از بين مياندازکنندگان و وامبين پس

اقتصادي تأثير اندازها، تخصيص موجودي سرمايه و مديريت ريسک بر روي رشد مختلف پس

اين رشد اقتصادي ناشي از توسعه مالي بر نابرابري درآمدي تأثير خواهد  10گذاشته است.

برخي اقتصاددانان به اين موضوع اشاره دارند که دسترسي بيشتر به اعتبارات، شرط  11داشت.

الي توسعه م 12کافي براي کاهش نابرابري نيست؛ از اين رو بر توزيع مجدد درآمد تأکيد دارند.

)اعطاي اعتبارات( بر فقر تأثيرگذار  )افزايش درآمد( و توزيع درآمد از دو کانال رشد اقتصادي

هاي اعطاي اعتبارات، موجب افزايش تخصيص تواند با کاهش محدوديتاست. توسعه مالي مي

 درآمد شود. هرچه بازارهايآن به افراد با درآمد بيشتر و به تبع آن تخصيص کمتر به افراد کم

 13تر و بيشتر خواهد بود.تر باشند، دسترسي به اعتبارات آسانمالي رقابتي

 Uنشان دادند تعامل توسعه مالي و اقتصادي باعث ايجاد يک رابطه  14گرين وود و جووانيچ

شود که رشد باعث افزايش نابرابري در مراحل شکل معکوس بين توسعه مالي و اقتصادي مي

هاي مالي، يابد. از اين ديدگاه واسطهحل بعدي کاهش ميشود و در مرااوليه توسعه مي
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هاي ثابت در دسترس قرار کنند؛ اما آنها را با هزينهها فراهم مياطلاعاتي در مورد طرح

توانند اين هزينه ثابت را پرداخت کنند؛ دهند. در مراحل اوليه توسعه، تنها افراد ثروتمند ميمي

شود. همگام با توسعه اقتصادي، نظام شدن نابرابري درآمد ميبنابراين توسعه مالي باعث بدتر

و  15گيرد. با اين حال، مطالعات بانرجي و نيومنمالي نيز در دسترس عموم افراد قرار مي

طور کنند که اين نابرابري با افزايش توسعه مالي بهبيان مي 16همچنين مطالعات گالور و زيرا

ات حاکي از آن است که تأثير نقصان بازار مالي مانع از يابد. نتايج اين مطالعخطي کاهش مي

شود و هاي فکري ميهاي انساني و سرمايهتخصيص کارآمد منابع به فقرا براي انجام سرمايه

هاي نظري بر دهنده آن است که توسعه مالي به بهبود نابرابري تئوري مدلاين نشان

 اند. تأکيد کردههاي مختلف جهت کاهش نابرابري کارگيري کانالبه

 . پيشينه تحقيق3

اي تحت عنوان توسعه مالي و توزيع درآمد در آمريکاي لاتين و در مطالعه 17کاناواير و روجا

کارائيب با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي به بررسي توسعه مالي و توزيع درآمد 

ر نظر گرفته شده است. هاي( درآمدي دها )بيستکاند. در اين مطالعه تمام دهکپرداخته

اند. يافته به بخش خصوصي را به عنوان شاخص توسعه مالي در نظر گرفتهاعتبارات تخصيص

شود، بلکه سبب بهبود دهد نه تنها توسعه مالي سبب رشد اقتصادي مينتايج تحقيق نشان مي

را  خصوص دهک آخر )فقير(هاي درآمدي بهشود و درآمد تمام دهکتوزيع درآمد نيز مي

دهد. همچنين اين مطالعه نظر گرينوود را مبني بر اينکه اثر مثبت فقط زماني اتفاق افزايش مي

 کند.افتد که کشور در يک آستانه اقتصادي معيني قرار گرفته باشد، تأييد ميمي

ي برانابرو محلي ي بين توسعه بانکهاط تباارسي ربه براي در مطالعه 18دنوفريو و مارو 

 2006-2010هاي منتخبي از شهرهاي ايتاليا با استفاده از پنل ديتا طي سالدرآمدها در 

                                                           

15. Abhijit Banerjee, and Andrew F. Newman, “Occupational choice and the process of 

development”, Journal of political economy 101, no. 2 (February 1993): 274-298. 

16. Galor, and Zeira, “Income distribution and macroecono-mics”, 35-52. 

17.Gustavo Canavire-Bacarreza, and Felix Rioja, “Financial development and the 

distribution of income in Latin America and the Caribbean”, Discussion Paper Series, no. 3796 

(November 2008). 

18.Alexandra D'Onofrio, and Pierluigi Murro, “Local banking development and income 

distribution across Italian provinces”, International Journal of Economics and Finance 4, no. 3 

(November 2013): 58-71. 
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در مدها ي درآبرانابرو محلي ي که بين توسعه بانکهان داد هش نشاوين پژانتايج پرداختند. 

محلي باعث ي توسعه بانکهاد دارد و جوداري ومعناط تبااريتاليا ر اکشون گوناگوي شهرها

 ست. ه امطالعه شدرد مودوره يتاليا طي ر اکشوي شهرهاي در مدي درآبراکاهش نابر

اي تأثير توسعه مالي بر فقر در بنگلادش را بررسي در مطالعه 19صلاح الدين و همکاران

همراه با  20هاي توزيعيرگرسيوني با وقفه کارگيري الگوي خوداند. نتايج حاکي از بهکرده

اي بلندمدت ميان توسعه مالي، ابطهدهد رنشان مي 1975-2011شکست ساختاري در دوره 

 شود.رشد اقتصادي و فقر در بنگلادش وجود دارد و باعث کاهش فقر مي

ي در مدي درآبرانابرو بانکها ت بين تسهيلاط تباارسي رهشي به بروپژدر  21مالينين

پرداخت. محقق با استفاده از مدل پنل ديتا  1959-2008ي هاليافته طي ساتوسعهي هارکشو

هش ويد. نتايج پژدرت ورزهش مباوپژي هادادهتحليل و به تجزيه ي نجراعليت گرن موو آز

يافته همبستگي توسعهي هارکشوي در مدي درآبرانابرو بانکي ت بين تسهيلان داد نشا

 د دارد.جوت وبلندمد

ي در مدي درآبراسياست مالي بر نابري ثرهااسي رهشي به بروپژدر 22 دنک و کورناد

پرداختند. آنها به منظور تجزيه و تحليل  2011تا  1974هاي الطي س OECDکشورهاي 

هاي مالي از ها از مدل پنل ديتا استفاده کردند. نتايج اين پژوهش نشان داد که سياستداده

ها تأثير معناداري بر نابرابري درآمدي در کشورهاي قبيل تسهيلات اعطاشده توسط بانک

OECD .داشته است 

هاي مالي مبتني بر بازار و اي به بررسي اثرات سيستمدر مطالعه 23انصدقي مرادي و همکار

کشور توسعه يافته و در حال توسعه  15هاي سيستم مبتني بر توزيع درآمد با استفاده از داده

 OLSهاي تابلويي و روش و سپس با استفاده از داده FMOLSپرداختند. محققان ابتدا با روش 

پرداختند. نتايج حاکي از آن است که نوع سيستم  2000 -2010ني به تخمين مدل در دوره زما

مالي بر توزيع درآمد تأثير دارد. سيستم مبتني بر بازار منجر به افزايش توزيع درآمد در کشورهاي 

                                                           

19. Uddin, “Financial Development and Poverty reduction”, 405-412. 

20  . ARDL. 

21. Malinen, “Does income inequality contribute to credit cycles?”, 65-68. 

22. Denk, and Cournède, “Finance and income inequality in OECD countries”, 1-41. 

23. Sedghi Moradi et al, “Effect of Bank-Based or Market-Based Financial Systems”, 510-521. 
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شود، در حالي که سيستم مالي مبتني بر بانک نابرابري درآمد را در کشورهاي يافته ميتوسعه

 هد.ددر حال توسعه کاهش مي

اي به بررسي تأثير توسعه مالي بر روي نابرابري درآمد بر روي در مطالعه 24آلتنباس و ترنتن

پردازند. نتايج حاکي از آن است که نابرابري درآمد در کشورهاي با درآمد کشور مي 121پنلي از 

 ابد.ييابد و در کشورهاي با درآمد متوسط نابرابري درآمد کمتر افزايش ميبالا افزايش مي

اي به بررسي توسعه اقتصادي، توسعه مالي و نابرابري درآمدي در مطالعه 25کاوايا و شيجين

کشور در چند گروه نامتعادل که  85پرداختند. مطالعه آنها در  26با استفاده از مدل پويا نامتعادل

کشور با درآمد کم است، در بازه  16کشور با درآمد متوسط و  41کشور با درآمد بالا،  28شامل 

بررسي شده است. نتايج حاکي از آن است که هيچ دليل مشخصي که  1984-2014زماني 

تصادي، رشد دهد و مشکل نابرابري درآمدي را بتواند توسعه اقتصادي را همراه با رشد اق

 کاهش دهد، وجود ندارد. 

اي به بررسي توسعه بانکي، ساختار اقتصادي و درآمدزايي در در مطالعه 27دنوفيرو و همکاران

هاي با استفاده از داده 2001-2011هاي کشور ايتاليا در دوره زماني بازارهاي محلي استان

تواند اند. نتايج حاکي از آن است که توسعه بانکي ميپرداخته 2SLSو  OLSتابلويي و روش 

با تأثيرپذيري بر تحرک جغرافيايي و شهرنشيني، نابرابري درآمدي را کاهش دهد، در حالي که 

 هاي مادي و سرمايه انساني تأثير اندکي بر نابرابري درآمدي دارد.توسعه زيرساخت

ساختار مالي، رقابت بانک و نابرابري درآمدي  اي به بررسيدر مطالعه 28هيشن و همکاران

و  FMOLSو  DOLSيافته و در حال توسعه با استفاده از تکنيک کشور توسعه 86در پنلي از 

CCEMG  وDynamic CCEMG  دهد پردازند. نتايج نشان ميمي 1989-2014در دوره

با يک سيستم مالي مبتني بر يابد؛ اما شدن ساختار مالي افزايش ميترنابرابري درآمد با عميق

                                                           

24. Yener Altunbas, and John Thornton, “The impact of financial development on income 

inequality: A quantile regression approach”, Economics Letters 175 (December 2018): 51-56. 

25. Balakrishnan Kavya, and Shijin Santhakumar, “Economic development, financial development, 

and income inequality nexus”, Borsa Istanbul Review 20, no. 1 (January 2019): 214-250.  

26. GMM. 

27. D'Onofrio, and Murro, “Local banking development”, 58-71. 
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يابد. همچنين تمرکز بيشتر، رقابت کمتر در بخش بانکداري، نابرابري بازار کاهش بيشتري مي

 کند.درآمد را تقويت مي

اي به آثار توسعه مالي بر توزيع درآمد در ايران با استفاده از در مطالعه 29دهمرده و شکري

دهد پرداختند. نتايج نشان مي 1352-1385ر دوره د 30هاي توزيعيمدل خود رگرسيوني با وقفه

 دهد.توسعه مالي نابرابري درآمد را در ايران کاهش مي

اثرات توسعه مالي بر فقر و نابرابري درآمد در ايران »اي تحت عنوان در مطالعه 31پوراشرفي

سازي پردازد. نتايج حاصل از مدلبه روش حداقل مربعات معمولي مي« 1350-1388در دوره 

ها و اطلاعات آماري حاکي از آن است که توسعه مالي از طريق تأثير بر رشد اقتصادي در داده

ايران توانسته است باعث کاهش فقر و نابرابري درآمد شود. همچنين آزادسازي تجاري، افزايش 

 مخارج دولتي دولت و افزايش نرخ تورم باعث افزايش فقر در اين دوره شده است.

ريب ـضروي الي بر ـعه مـر توسـثاسي رهشي به بروپژدر  32رانهمکاو شاهي وخسري جابر

ي لگوده از روش استفاابا ، 1387تا  1352، در دوره مدي درآبراشاخص نابران وـه عنـي بـجين

ط تباارکه د بواز آن هش حاکي وختند. نتايج پژداپر 33دهترـگسي قفههاوبا د توضيحي خو

 34ود و جوانوايسست که مطابق با فرضيه گرينوه اکاهندو ت ـي مثبـضريب جينو توسعه مالي 

و کاهنده بوده است. ضريب جيني نيز مثبت و نه اي سرـخلداالص ـد ناخـتوليط اـتباست. ار

هاي ثبات همچنين سرمايه انساني اثر منفي و تورم اثر مثبت روي ضريب جيني دارد. آزمون

ضرايب تخميني در طول دوره مورد  نيز نشان دادند که CUSUMSQو  CUSUM ساختاري

 مطالعه با ثبات هستند.

                                                           

 هايها و سياستفصلنامه پژوهش، «اثرات توسعه مالي بر توزيع درآمد در ايران». نظر دهمرده، و زينب شکري، 29

 . 164-147(: 1389)تابستان  54، شماره 18 اقتصادي

30. ARDL. 

ها اي پژوهشاولين همايش منطقه، «اثرات توسعه مالي بر فقر و نابرابري درآمدي در ايران»پور، محمدعلي اشرفي .31

 .33-24(: 1391) و راهکارهاي نوين در حسابداري و مديريت

در مد ي درآبراثير توسعه مالي بر نابرأت». نسيم جابري خسروشاهي، محمدرضا محمدوند ناهيدي، و داود نوروزي، 32

 . 208-173(: 1391) 6رهشما، 2 ديقتصااتوسعه و شد رفصلنامه ، «انيرا

33. ARDL 

34. Greenwood, and Jovanovic, “Financial development”, 1076-1107. 
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اي به بررسي رابطه توسعه مالي و نابرابري درآمدي در ايران با در مطالعه 35پيرائي و بليغ

 1352-1389هاي ساليانه سري زماني طي دوره ها و دادهاستفاده از رويکرد آزمون کرانه

بطه خطي و منفي بين توسعه مالي و نابرابري پرداختند. نتايج حاکي از آن است که يک را

 درآمد وجود دارد و توسعه مالي به طور معنادار نابرابري در آمد در ايران را کاهش داده است.

اي به تأثير توسعه مالي بر توزيع درآمد در کشورهاي در مطالعه 36ديزجي و آهنگري گرگري

يافته روش حداقل مربعات تعميم به 2000-2014يافته و در حال توسعه در دوره توسعه

معکوس را براي متغيرهاي توسعه مالي و درآمد  Uپرداختند. نتايج حاکي از آن است که منحني

سرانه تأييد شده است. افزايش نهادها و مؤسسات مالي درنهايت موجب کاهش نابرابري 

 درآمدي خواهد شد.

لحسنه بر توزيع درآمد در ايران ااي اثر تسهيلات قرضدر مطالعه 37اخلاقمهرگان و خوش

هاي سري زماني ها با استفاده از دادهرا با استفاده از شاخص سهم نسبي درآمدي دهک

بررسي کردند. نتايج حاکي  هاي توزيعيو روش مدل همبسته با وقفه 1363-1391هاي سال

 الحسنه بر بهبود توزيع درآمد معنادار است.از آن است که اثر تسهيلات قرض

اي به بررسي تأثير توسعه مالي بر نابرابري درآمدي و فقر در در مطالعه 38زادهافشاري و بيک

اند. نتايج نشان داد در بلندمدت، پرداخته ARDLبا روش  1394تا  1357هاي ايران طي سال

توسعه مالي، نابرابري درآمد در اقتصاد ايران را کاهش داده است. اثر درآمد سرانه بر توزيع 

معکوس کوزنتس است. همچنين با افزايش تورم، ضريب جيني  Uآمد مطابق با نظريه در

هاي نسبت شود. شاخص توسعه مالي که از ترکيب شاخصافزايش و توزيع درآمد نابرابرتر مي

شده به توليد ناخالص داخلي و شاخص نسبت اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي سهام مبادله

 گردد.دست آمده است، باعث کاهش نابرابري درآمدي و فقر مي به توليد ناخالص داخلي به

                                                           

 .21-10،«ايران در درآمدي نابرابري و مالي توسعه رابطه» پيرائي، و بليغ، .35

يافته و در تأثير و توسعه مالي بر توزيع درآمد در کشورهاي توسعه». منيره ديزجي، و محدثه آهنگري گرگري، 36

 .104-33(: 1395)پاييز  33، شماره 9 فصلنامه اقتصادي و مالي توسعه، «حال توسعه

 .193-119، «الحسنه بر توزيع درآمداثر تسهيلات قرض»اخلاق، مهرگان، و خوش .37

گذاري پيشرفت ، فصلنامه سياست«توسعه مالي، نابرابري درآمدي و فقر در ايران»زاده، . زهرا افشاري، و سمانه بيک38

 .28-9(: 1396( )بهار 14)پياپي 1، شماره 5 دانشگاه الزهرا
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اي به بررسي تأثير تسهيلات بانکي به بخش کشاورزي بر توزيع درآمد در مطالعه 39عليقلي

پرداخته است. نتايج  VARبا استفاده از روش  1370-1391هاي در کشور ايران طي سال

ثر مثبت و نرخ تورم اثر منفي بر توزيع پژوهش نشان داد تسهيلات بانکي و درآمد سرانه ا

 درآمد در کشور ايران در دوره مورد مطالعه داشته است.

از  الحسنه بر توزيع درآمد در ايران را با استفادهاي تأثير تسهيلات قرضدر مطالعه 40ايزدخواستي

کرده بررسي  1363-1397در دوره  42و تجزيه واريانس 41العمل تحريکهاي توابع عکستکنيک

دهد وقوع يک شوک مثبت در لگاريتم تسهيلات العمل تحريک نشان مياست. نتايج توابع عکس

نابرابري و پس  ها و مؤسسه اعتباري غيربانکي، تا يک نيم دوره باعث افزايشالحسنه بانکقرض

از آن تا دور دهم باعث کاهش نابرابري شده است، هرچند کاهش در نابرابري درآمدي ناچيز 

الحسنه دهد سهم لگاريتم تسهيلات قرضه است. همچنين نتايج تجزيه واريانس نشان ميبود

 درصد بوده است. 3/5هاي اعتباري غيربانکي در توضيح ضريب جيني ها و مؤسسهبانک

به بررسي نقش توسعه مالي در کاهش فقر ايران با استفاده از روش  43مولانا و همکاران

پرداختند. نتايج بيانگر  45هاي توزيعياز مدل خود رگرسيون با وقفه با استفاده 44هاي اصليمؤلفه

داري بر فقر داشته است؛ به عبارتي بهبود در اين بود که متغير توسعه مالي اثر منفي و معني

شود. ضريب مربوط به توان دوم شاخص وضعيت توسعه مالي منجر به کاهش فقر در جامعه مي

معکوس در مورد  U ست که بيانگر اين موضوع است که رابطهدار اتوسعه مالي منفي و معني

 .توسعه مالي و شدت فقر در ايران وجود دارد

هاي تحقيق، مطالعه حاضر به لحاظ متغيرها، شيوه اقتصاد سنجي و قلمرو با توجه به پيشينه

                                                           

تحقيقات اقتصاد  ،«اعطاشده به بخش کشاورزي بر توزيع درآمد ايرانتأثير تسهيلات بانکي ». منصوره عليقلي، 39

 .83-67(: 1396)زمستان  4، شماره 9 کشاورزي

پژوهشي -دوفصلنامه علمي، «الحسنه بر توزيع درآمد در ايرانتأثير تسهيلات قرض». حجت ايزدخواستي، 40

 .50-30(: 1397)پاييز و زمستان  29شماره  ،14 جستارهاي اقتصادي ايران

41. IRF. 

42. VD. 

هاي اصلي نقش توسعه مالي در کاهش فقر ايران با استفاده از روش تحليل مؤلفه». سيدمسيح مولانا، و ديگران، 43

(PCA»)، 158-127(: 1398)پاييز و زمستان  22، شماره 11 گذاري اقتصادينشريه علمي سياست. 
44. PCA. 

45. ARDL. 
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طور مشخص در اين مکاني تحقيق با مطالعات قبلي داراي ابعاد جديدي است؛ براي مثال به

زننده پنل کوانتايل که قابليت شود و از تخميناستان استفاده مي 31هاي پنل تحقيق از داده

 اي در مطالعات توزيع درآمد وجود دارد، استفاده شده است. ويژه

 شناسی تحقيق. روش4

 قيق. مدل تح1ـ4

 توان به مطالعاتدر زمينه مطالعات تجربي ميان توسعه مالي و نابرابري درآمد در ساليان اخير مي

دهد ضريب جيني به ها نشان مياشاره کرد. بررسي 47کلارک و همکارانو  46بنرجي و نيومن

 48ترين معيارهاي نابرابري درآمد، به عنوان متغير وابسته استفاده شده است.عنوان يکي از شناخته

از سوي ديگر براي ارزيابي چگونگي توسعه مالي بر نابرابري درآمد نيز محققان متغيرهاي متنوعي 

اي مورد نظر در سيستم مالي بر نابرابري درآمد شامل اند. عمده متغيرهرا در نظر گرفته

نسبت يافته به بخش خصوصي، اعتبارات تخصيص، هاهاي مالي، تسهيلات اعطايي بانکسياست

ديرباز بعضي از متغيرهاي  سوي ديگر ازاز  49.سرمايه بازار سهام به توليد ناخالص داخلي بوده است

بودن تجاري نرخ تورم، نرخ بيکاري و همچنين درجه باز سنتي تأثيرگذار بر نابرابري درآمد شامل

  50گرفته در ساليان اخير مورد استفاده قرار گرفته است.نيز در مطالعات صورت

                                                           

46. Banerjee, and Newman, “Occupational choice”, 274-298. 

47. George Clarke, Lixin Colin Xu, and Heng-Fu Zou, “Finance and Income Inequality: What Do 

the Data Tell Us?”, Southern Economic Journal 72 (February 2006): 578-596. 

48. Klaus Deininger, and Lyn Squire, “A new development data base”, The World Bank Review 

10, no. 3 (1996): 565-591؛ Hongyi Li, Lyn Squire, and Heng-Fu Zou, “Explaining international 

and intertemporal variations in income inequality”, The Economic Journal 108, no. 446 (February 

 :George Clarke, Lixin Colin Xu, and Heng-Fu Zou, “Finance and income inequality ؛26-43 :(1998

Channels and evidence”, Journal of Comparative Economics 35, no. 4 (2003): 748-773؛ Thorsten 

Beck, Ross Levine, and Alexey Levkov, “Big bad banks? The winners and losers from bank 

deregulation in the United States”, Journal of Finance 65 (September 2010): 1637-1667؛ Céline 

Gimet, and Thomas Lagoarde-Segot, “A closer look at financial development and income 

distribution”, Journal of Banking & Finance 35, no. 4 (October 2011): 1698-1713. 

49: Denk, and Cournède, “Finance and income inequality in OECD countries”, 1-41؛ Seven, and 

Coskun, “Does financial development”, 34-63. 

50. John David Richardson, “Income inequality and Trade: How to think, what to conclude”, The 

Journal of Economic Persepctives 9, no. 3 (February 1995): 33-55؛ William Easterly, and Stanley 

Fischer, “Inflation and the poor”, Journal of Money, Credit, and Banking 32, no. 2 (February 

 James Ang, “Finace and inequality: The case of INDIA”, Southern Economic ؛160-178 :(2001

Journal 76, no. 3 (January 2010): 738-761؛ Florence Jaumotte, Subir Lall, and Chris 

Papagerogiou, “Rising income inequality: Technology, or trade and financial globalization?”, IMF 

Economic Review 61, no. 2 (June 2013): 271-309. 
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ها )مانده تسهيلات و بنابراين با توجه به اهميت و بررسي تأثير متغيرهاي عملکردي بانک

نابرابري درآمد و تفکيک تأثيرات آنها  هاي بانکي( و ساير متغيرهاي سنتي مورد اشاره برسپرده

هاي هاي درآمدي، مدل مورد نظر اين مطالعه بر اساس رگرسيونروي هر يک از دهک

کوانتايل بنا نهاده شده است. از طرف ديگر با توجه به هدف مطالعه و قلمرو مکاني استاني 

بر اين اساس شده است؛  هاي تابلويي استفادههاي کوانتايل با دادهطور مشخص از رگرسيونبه

 گردد: مدل نهايي مطالعه به صورت زير تعريف مي

(1) 𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝑋𝑖𝛽𝑡 + 𝛿𝑖𝑌𝑖𝑡 + 𝑈𝑖𝑡  

بـرداري از متغيرهـاي  𝑋𝑖در معادله بالا ضريب جينـي بـه عنـوان متغيـر وابسـته مـدل اسـت. 

ســنتي شــامل نــرخ تــورم، نــرخ بيکــاري و حجــم تجــاري )مجمــوع صــادرات و واردات( اســت. 

هاي بـرداري از متغيرهـاي بـانکي شـامل مانـده تسـهيلات اعطـايي و سـپرده 𝑌𝑖علاوه بر ايـن 

ــپرده ــل س ــانکي از مح ــتم ب ــابع تســهيلات سيس ــده من ــت عم ــن اس ــت. روش ــانکي اس هاي ب

ــجذب ــه شــده خواهــد ب ــده تســهيلات )جــاري و غيرجــاري( ب ود. ايــن موضــوع در نســبت مان

ها )پـــس از کســـر ســـپرده قـــانوني( در سيســـتم بـــانکي مشـــخص اســـت. مانـــده ســـپرده

تــا  75دهــد ايــن نســبت در ســاليان اخيــر در محــدوده هــاي بانــک مرکــزي نشــان ميگزارش

 و مســتقيم درصــد در نوســان بــوده اســت. در همــين راســتا وجــود ضــريب همبســتگي بــالا 80

ها قابـل ملاحظـه خواهـد بـود. هـدف مطالعـه کنـوني بررسـي ميان مانـده تسـهيلات و سـپرده

ــابرابري درآمــدها در  ها بــرتــأثير مانــده تســهيلات و ســپرده اســتان کشــور بــوده اســت و  31ن

ــده تســهيلات و ســپردهمشــخص اســت کــه ايــن اســتان ــه لحــاظ مان ــده ها ب ها و نســبت مان

ها در شــرايط يکســاني قــرار ندارنــد؛ بنــابراين دو متغيــر موجــود در ردهتســهيلات بــه مانــده ســپ

هاي بـانکي در دو مـدل مجـزا بررسـي شـده يعني مانـده تسـهيلات اعطـايي و سـپرده 𝑌𝑖بردار 

توانــد مــانع مشــکلات احتمــالي همخطــي در بــرآورد مــدل اســت. ايــن شــيوه از يــک ســو مي

ــد  ــراهم کن ــن امکــان را ف ــده شــود و از ســوي ديگــر اي ــت تأثيرگــذاري مان ــت و کيفي ــا کمي ت

ــپرده ــهيلات و س ــتاني و در دهکتس ــاد اس ــدها در ابع ــابرابري درآم ــر ن ــانکي ب ــاي هاي ب ه

مختلف درآمـدي مـورد مقايسـه قـرار گيـرد. همـه متغيرهـا در مـدل بـالا بـه صـورت لگـاريتم 

خطــاي نيــز جــزو  uهاي ايــران، ســال و ترتيب معــرف اســتان، بــهtو  iهاي طبيعــي و انــديس

 مدل هستند. 
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 هاداده. 2ـ4

هاي مربوط به ضريب جيني، مانده تسهيلات اعطايي در مطالعه حاضر، جامعه آماري، داده

هاي بانکي، حجم تجاري، نرخ تورم و نرخ بيکاري است. اطلاعات مزبور به ها، سپردهبانک

 شده است. دوره هاي ترکيبي است و از بانک مرکزي و مرکز آمار ايران استخراجصورت داده

استان ايران  31هاي است. در اين مطالعه از داده 1390 -1397هاي مورد مطالعه سال

)آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، البرز، اصفهان، ايلام، بوشهر، تهران، چهار محال 

تان بختياري، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، خراسان شمالي، خوزستان، زنجان، سمنان، سيس

و بلوچستان، فارس، قزوين، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگيلويه، گلستان، گيلان، 

افزار لرستان، مازندران، مرکزي، هرمزگان، همدان و يزد( جهت تخمين مدل به کمک نرم

Eviews11  .هاي روش تخمين مدل مورد نظر مطالعه حاضر رگرسيوناستفاده شده است

معرفي  51کوانکر و باست ل است. روش رگرسيون کوانتايل که توسطچندکي يا همان کوانتاي

تدريج در مطالعات اقتصادسنجي به عنوان روش جامعي براي تجزيه و تحليل آماري گرديده به

مدل  هاي مختلف تبديل شده است.هاي خطي و غيرخطي متغيرهاي پاسخ، در زمينهمدل

ام متغير وابسته به عنوان تابع خطي از 𝜏اقتصادسنجي کوانتايل يا رگرسيون براي کوانتايل 

 شود: ( تصريح مي3و  2دهنده به صورت رابطه )متغيرهاي توضيح

(2) 𝑌𝑡 = 𝑋𝑡
𝛽𝜏 + 𝑈𝑖𝜏 

(3) 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝜏(𝑌𝑖 𝑋𝑖) = 𝑋𝑖𝛽𝜏 

 دهد که عبارترا نشان مي 𝑋𝑖به شرط  𝑌𝑖کوانتايل شرطي  𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝜏(𝑌𝑖 𝑋𝑖)(، 2در رابطه )

 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝜏(𝑌𝑖 𝑋𝑖) = کند. در رگرسيون کوانتايل، اثر متغيرهاي مستقل به وسيله را تضمين مي 0

شود. براي کردن مجموع قدر مطلق خطاها بر توزيع شرطي متغير، تخمين زده ميفرايند مينيم

 شود: ( استفاده مي4دهي مناسب به صورت رابطه )ز حداقل خطاها با وزنبرآورد ضرايب مدل بالا ا

(4) 𝑚𝑖𝑛𝛽𝑡{ ∑ 𝜏|

𝑖: 𝑦𝑖≥𝑋𝑖
𝛽𝜏

𝑌𝑖 − 𝑋𝑖
𝛽𝜏| + ∑ 𝜏|

𝑖: 𝑦𝑖<𝑋𝑖
𝛽𝜏

𝑌𝑖 − 𝑋𝑖
𝛽𝜏|} 

اساس رگرسيون کوانتايل بر تابع چندک شرطي استوار است که در آن يک مجموعه از قدر 

شود. برآورد پارامترها در رگرسيون کوانتايل بر اساس مطلق خطا در اشکال نامتقارن حداقل مي

                                                           

51. Roger Koenker, and Gilbert Bassett, “Regression quantile”, Econometrica 46 (February 1978): 

33-50. 
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يک تابع زيان متقارن و نامتقارن است و مشابه برآورد پارامترها در رگرسيون، کمترين توان 

کردن مجموع شود. رگرسيون کوانتايل بر خلاف رگرسيون معمولي از حداقلاسبه ميها محدوم

کند که به آن روش هاي موزون براي برآورد پارامترهاي مدل استفاده ميقدر مطلق باقيمانده

هاي شود. رگرسيون کوانتايل بدون داشتن محدوديتحداقل قدر مطلق انحرافات گفته مي

هاي دور افتاده يعني واريانس ناهمساني و حضور تأثيرگذار داده مفروضات رگرسيون معمولي

 در برآورد ضرايب، توانايي ساختن مدل براي هر نوع کوانتايل را دارد.

هاي دورافتاده مستحکم است. اين ويژگي ناشي از آن درواقع رگرسيون کوانتايل نسبت به داده

حداقل مربعات معمولي، در روش کوانتايل ها در روش است که برخلاف اهميت اندازه باقيمانده

ها )انحرافاتي( که بيشتر گيرد؛ بنابراين تعداد باقيماندهها مورد توجه قرار ميفقط علامت باقيمانده

)مثبت( يا کمتر )منفي( از کوانتايل مورد نظر هستند و نه مقدار بزرگي آنها در برآوردها اثرگذار 

دهند، ها نشان ميکه تأثير خود را از طريق بزرگي باقيماندههاي دورافتاده است. درنتيجه داده

 امکان تأثيرگذاري بر روي برآوردهاي رگرسيون حداقل انحرافات مطلق را ندارند. 

هاي با استفاده از رگرسيون کوانتايل و برآورد يک خانواده از توابع چندک شرطي، شکل

آيد. درواقع اي توزيع به دست ميهتري از اثر متغيرهاي توضيحي در تمام قسمتکامل

رگرسيون کوانتايل زمينه نگاه دقيق و جامع در ارزيابي متغير پاسخ و امکان دخالت متغيرهاي 

هاي ويژه در دنبالههاي توزيع بهها، بلکه در تمام قسمتمستقل، نه تنها در مرکز ثقل داده

اده از روش رگرسيون کوانتايل در ترين دليل استفآورد. مهمابتدايي و انتهايي را فراهم مي

ترين هدف مطالعه برآورد و مقايسه پژوهش کنوني نيز همين قابليت بوده است؛ چرا که مهم

هاي مختلف هاي ايران روي دهکها و تسهيلات بانکي بر نابرابري درآمد در استانسپردهتأثير 

ها، هيلات اعطايي بانکدر اين مطالعه به بررسي تأثيرات مانده تسبوده است؛ بنابراين 

 هاي بانکي و ساير متغيرها بر ضريب جيني پرداخته شده است.سپرده

 . برآورد پارامترهای الگو5

هاي ها و سپردهبا توجه به ضريب همبستگي بالا و مستقيم ميان مانده تسهيلات اعطايي بانک

تأثيرات اين دو متغير بانکي با يکديگر و به منظور جلوگيري از بروز مشکل احتمالي هم خطي 

طوري بر شاخص نابرابري درآمدي طي دو مرحله در دو مدل مجزا تخمين زده شده است، به
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در هر دو مدل به عنوان متغير وابسته و برداري از متغيرهاي تأثيرگذار بر  52که ضريب جيني

 54ورم،نرخ ت 53نابرابري درآمد با تکيه بر مباني نظري و پيشينه تجربي شامل حجم تجاري،

در نظر گرفته  57هاي بانکيو سپرده 56هادر کنار مانده تسهيلات اعطايي بانک 55نرخ بيکاري

  .( نتايج مدل اول ارائه شده است1شده است. در جدول )

 به روش پنل کوانتایل (: نتایج ضرایب بلندمدت مدل1جدول )

Ldis1=F (Ltas, Lto, Linf, Lune) 
 Q-reg (1) Q-reg (2) Q-reg (3) Q-reg (4) Q-reg (5) Q-reg (6) Q-reg (7) Q-reg (8) Q-reg (9) متغير

LTas 
042/0 

(000/0) 

041/0 

(000/0) 
049/0 

(000/0) 

045/0 

(000/0) 
035/0 

(000/0) 

033/0 

(000/0) 

025/0 
(000/0) 

020/0 
(0014/0) 

021/0 

(071/0) 

LTo 
019/0 

(003/0) 

012/0 

(057/0) 
010/0 

(091/0) 

006/0 

(209/0) 
011/0 

(047/0) 

011/0 

(041/0) 

008/0 
(148/0) 

007/0 
(192/0) 

003/0 
(744/0) 

LInf 
 

039/0 

(003/0) 

024/0 

(199/0) 
018/0 

(294/0) 

021/0 

(220/0) 
019/0 

(314/0) 

018/0 

(349/0) 

017/0 
(416/0) 

017/0 
(450/0) 

035/0- 
(306/0) 

Lune 
034/0- 

(330/0) 
037/0- 

(262/0) 

019/0- 

(576/0) 

011/0 

(735/0) 
038/0 

(248/0) 
012/0 

(719/0) 
015/0 

(711/0) 
056/0 

(226/0) 

029/0- 

(584/0) 

 است. P-Valueاعداد داخل پرانتز معرف 

اي مثبت و معنادار دهد، رابطه( نشان مي1که نتايج و تخمين مدل کوانتايل در جدول )چنان

بانکي و نابرابري درآمدي در دوره مطالعه وجود ها بين مانده تسهيلات سيستم در تمام دهک

هاي اول تا سوم تأثير مانده تسهيلات بانکي بر روي گردد در دهککه ملاحظه ميدارد. چنان

نابرابري درآمدي بيشتر است و از دهک چهارم به بعد شدت تأثيرگذاري آن بر نابرابري درآمدي 

هايي که نابرابري درآمدي کمتري دارند تانيابد. اين بدين معنا است که اساندکي کاهش مي

ها بينند و نابرابري درآمدي در اين استاناز افزايش تسهيلات سيستم بانکي بيشتر آسيب مي

هاي مختلف هاي يکسان براي گروهيابد. بديهي است عدم وجود فرصتبيشتر افزايش مي

اي در وضعيت درآمدي حظهجامعه براي دريافت تسهيلات از سيستم بانکي، تأثير قابل ملا

نتايج متغير حجم از طرفي  افراد داشته که درنهايت به گسترش نابرابري دامن خواهد زد.

                                                           

52. dis1. 

53. To. 

54. Inf. 

55. Une.  

56. Tas. 

57. Sep. 
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ها تأثير مثبتي بر نابرابري درآمد دارد، حاکي از آن است که اين متغير در تمام دهک تجاري

عنادار است هاي اول، دوم، سوم، پنجم و ششم ماگرچه به لحاظ اهميت آماري فقط در دهک

تر شدت تأثير نابرابري درآمدي هاي پايينها معنادار نيست. همچنين در دهکو در ساير دهک

ها مثبت و فقط در دهک نهم منفي است و به جز دهک بيشتر است. نرخ تورم در همه دهک

 ها معنادار نيست. اول در همه دهک

هاي بانکي و نابرابري ين سپردهدهد ب( نشان مي2طور که نتايج مدل دوم در جدول )همان

هاي بانکي بر روي نابرابري درآمدي در درآمدي رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و تأثير سپرده

هاي پنجم تا نهم است. در اينجا نيز مشابه مدل اول، اول تا چهارم بيشتر از دهک هايدهک

گذاري در سيستم بانکي خود دههايي که نابرابري درآمدي کمتري دارند از افزايش سپراستان

يابد. بديهي است ها بيشتر افزايش ميبينند و نابرابري درآمدي در اين استانآسيب بيشتري مي

گذاري آنها بسيار زياد است، تأثير گذاري به افرادي که مبلغ سپردهارائه سودهاي حاصل از سپرده

رنهايت به گسترش نابرابري دامن اي در وضعيت درآمدي آنها خواهد داشت که دقابل ملاحظه

ها بين متغير حجم تجاري و نابرابري درآمدي رابطه مثبتي در دوره مطالعه زند. در تمام دهکمي

گردد اثر نرخ تورم که ملاحظه ميوجود دارد؛ اما فقط در دهک اول اين رابطه معنادار است. چنان

هاي اول، دوم و سوم اين ر دهکبر روي نابرابري درآمدي به جز دهک نهم مثبت است و د

هاي پايين درآمدي تأثير بيشتري دارد. تأثير نرخ رابطه معنادار است؛ بنابراين نرخ تورم در دهک

 هاي مختلف در اين بازه زماني معنادار نيست.بيکاري بر روي نابرابري درآمدي در دهک

 به روش پنل کوانتایل (: نتایج ضرایب بلندمدت مدل2جدول )

Ldis1=F (Ltas, Lto, Linf, Lune) 

 Q-reg متغیر

(1) 
Q-reg 

(2) Q-reg (3) Q-reg (4) Q-reg (5) Q-reg (6) Q-reg (7) Q-reg 

(8) 
Q-reg 

(9) 

Lsep 
042/0 

(000/0) 

042/0 

(000/0) 

043/0 

(000/0) 

041/0 

(000/0) 

033/0 

(000/0) 

030/0 

(000/0) 

022/0 

(000/0) 

019/0 

(001/0) 

023/0 

(031/0) 

LTo 
015/0 

(024/0) 

008/0 

(121/0) 

008/0 

(106/0) 

008/0 

(092/0) 

011/0 

(039/0) 

010/0 

(036/0) 

010/0 

(111/0) 

007/0 

(261/0) 

0008/0 

(934/0) 

LInf 
 

035/0 

(051/0) 

030/0 

(097/0) 

030/0 

(077/0) 

028/0 

(110/0) 

030/0 

(115/0) 

021/0 

(285/0) 

024/0 

(275/0) 

014/0 

(546/0) 

031/0- 

(390/0) 

Lune 
040/0- 

(254/0) 

035/0- 

(301/0) 

003/0 

(991/0) 

006/0 

(852/0) 

036/0 

(265/0) 

024/0 

(300/0) 

028/0 

(475/0) 

050/0 

(307/0) 

049/0- 

(359/0) 
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هاي سيستم بانکي که بررسي تأثير آنها بر نابرابري درآمدها دو متغير مانده تسهيلات و سپرده

هاي کشور از اهداف اصلي مطالعه کنوني بوده در دو مدل تخمين زده شده براي تمام در استان

دهند. اين دو متغير دو فاکتور دهک آثار مثبت و معناداري بر نابرابري درآمدها نشان مي

آيند. نتايج تخمين هر دو کردي بسيار مهم در کارکردهاي سيستم بانکي به حساب ميعمل

دهد که کارکردهاي سيستم بانکي در حوزه مدل و ضرائب برآوردي اين دو متغير نشان مي

هاي کشور شده دهي منجر به گسترش نابرابري درآمدها در استانپذيري و تسهيلاتسپرده

دهد چگونگي و شدت تأثيرگذاري مانده ول و دوم نشان ميکه نتايج مدل ااست. چنان

ها تا حدود زيادي به هم نزديک هاي بانکي بر نابرابري درآمدي در استانتسهيلات و سپرده

ها بر نابرابري دهد برآورد تأثير اين دو فاکتور مهم عملکرد بانکهستند. اين نتايج نشان مي

ي و در دو مدل مجزا ضروري بوده است. علاوه براين اها به صورت مرحلهدرآمدها در استان

ها و نسبت مانده تسهيلات دهد حتي با وجود ناهمگني مانده تسهيلات، سپردهنتايج نشان مي

هاي کشور، تفاوت زيادي در تأثيرگذاري آنها بر نابرابري هاي بانکي در ميان استانبه سپرده

 هاي مختلف درآمدي وجود ندارد. اري در دهکدرآمدها به لحاظ شدت تأثيرات مثبت و معناد

هاي تجربي در قالب دو مدل تخمين زده شده حاکي از آن است که نتايج از سوي ديگر يافته

شده مؤثر با مباني نظري عوامل مؤثر بر نابرابري درآمدها مطابقت دارد. در حوزه عوامل شناخته

دهد اين دو برآوردهاي هر دو مدل نشان ميبر نابرابري درآمدها يعني تورم و بيکاري، نتايج 

اند. متغير مطابق با انتظارات موجود در مباني نظري تأثير مثبتي بر نابرابري درآمدها داشته

زده هاي مختلف در دو مدل تخمينگذاري و معنادري در دهکصرف نظر از تفاوت شدت تأثير

مورد متغير نرخ بيکاري هم تا حدود  ها مثبت است. اين موضوع درشده، تأثيرات در اکثر دهک

هاي کشوردر دوره مطالعه کنوني هاي تورمي در ميان استانبررسي نرخ زيادي صادق است.

استان کشور است؛ بنابراين  31هاي تورمي در حاکي از يک ناهمگني قابل ملاحظه ميان نرخ

باشد. اين موضوع در نتايج  هانبودن در عمده دهکتواند يکي از دلايل معناداراين ناهمگني مي

 ها معناداريکدام از دهکها که در هيچتأثير نرخ بيکاري بر روي نابرابري درآمدي استان

تفکيک باشد هم مطرح است. آخرين گزارش فصلي مرکز آمار ايران پيرامون نرخ بيکاري بهنمي

د؛ براي مثال نرخ باشها ميهاي کشور حاکي از شکاف عميق ميان نرخ بيکاري استاناستان

درصد متغير است. لذا در  7/18تا  2/7در محدوده  1397هاي کشور در سال بيکاري استان
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نبودن در تواند يکي از عوامل معنادارها ميهاي بيکاري در ميان استاناينجا نيز ناهمگني نرخ

ث توزيع ها باشد. با اين همه حذف نرخ تورم و نرخ بيکاري به لحاظ مباني بحعمده دهک

 شود. درآمد در مدل تحقيق نشان داد در نتايج کلي برآوردها بهبودي حاصل نمي

متغير حجم تجارت خارجي يکي از متغيرهايي است که در مطالعات پيشين کمتر تأثيرات  

هاي کشور مورد بررسي قرار گرفته است. تأثير حجم آن بر نابرابري درآمدها در سطح استان

ايي در دو مدل تخمين ها به صورت مقايسهبرابري درآمدها در سطح استانتجارت خارجي بر نا

اي ها به گونهدهد منافع حاصل از تجارت خارجي در سطح استانزده اين مطالعه نشان مي

شود. اگرچه تأثير اين متغير بر نابرابري شود که منجر به گسترش نابرابري درآمدها ميتوزيع مي

 ها معنادار نيست. ا مثبت است، ليکن در تمام دهکهدرآمدها در تمام دهک

 گيرینتيجه. 6

يکي از وظايف مهم دولت تلاش براي توزيع ، اقتصاديهاي ها در نظامتدر مباني مداخله دول

در کنار رشد اقتصادي مناسب و پايدار درواقع  .استتر درآمدها ميان اقشار مختلف بمناس

ها تگيري نابرابري درآمدي عميق نيز از وظايف دوللدرآمد و شکجلوگيري از افزايش نابرابري 

رشد اقتصادي ملل مختلف همواره  فرايند گذاري سيستم مالي برتأثير آيد. چگونگييبه شمار م

ان اقتصادي بوده است. سيستم مالي از دو بال بازار پول سياستگذارن و ادر کانون توجه محقق

گذاري توسعه سيستم تأثير تاکنون در هر دو زمينه و چگونگي .شودمي و بازار سرمايه تشکيل

المللي انجام نرشد اقتصادي مطالعات گسترده و متنوعي در سطوح داخلي و بي فرايند مالي بر

مراتب ات توسعه سيستم مالي بر نابرابري درآمدها بهتأثير هايهشده است. با اين همه در زمين

سيستم مالي از يک سو و بودن محوردر ايران بانکمطالعات کمتري صورت گرفته است. 

اي از منافع ناشي از کارکردهاي سيستم همندي اقشار محدودي از جامعه از بخش عمدهبهر

گذاري از سوي ديگر باعث شده اين پرسش اساسي مطرح هبانکي از ابعاد تسهيلات و سپرد

 ر نابرابري درآمدها داشته است؟ي بتأثير ها در سيستم بانکي چههشود که تسهيلات و سپرد

بدين منظور در مطالعه  بر اين اساس هدف اصلي مقاله کنوني پاسخ به اين پرسش بوده است.

نابرابري  هاي مناسب در حوزه مباحثشبه عنوان يکي از رو کوانتايلهاي نحاضر از رگرسيو

هاي يبا تکيه بر تئور درآمدها در اقتصاد سنجي استفاده شده است. مدل مورد نظر مطالعه نيز



 214-189صص  / 17/ پياپي  1/ شماره  های اقتصادیمطالعات و سياستدوفصلنامة    208

گذاري تسهيلات و تأثير در راستاي ارزيابي چگونگي، اقتصادي موجود و پيشينه تحقيق

با استفاده از پنل  1390-1397بر نابرابري درآمدها در دوره زماني  هاي سيستم بانکيهسپرد

  استان ايران برآورده شده است. 31کوانتايل در 

ها بين مانده تسهيلات اعطايي کدر تمام ده يرابطه مثبت و معنادار دهدمينتايج نشان 

نابرابري درآمدي در دوره مطالعه وجود دارد. اين نتايج با مطالعات  هاي بانکي وهها و سپردکبان

مطابقت  62و عليقلي 61اخلاقمهرگان و خوش 60،دنک و کورناد 59،مالينين 58،دنوفيرو و همکاران

 يدرآمد يبر نابرابر يتوسعه مال يگذارتأثير يدر حوزه بررس يعات داخلدر محدوده مطالدارد. 

 هابه شرکت يشده بخش بانکنسبت اعتبارات داده رينظ ييرهاياز متغ يبه صورت استان رانيدر ا

 استفاده شده است. GDPبه خصوصي ساتمؤسس و

هاي ساده هزننديکي از اين مطالعات است که با استفاده از تخمين 63زادهيمطالعه رفعت و جز

ها و نهاي مالي )توسعه مالي( بر ضريب جيني استاهمنفي گسترش واسط تأثير هالميکروپن

اند. نتايج مطالعه کنوني با اين مطالعه مطابقت ندارد. هرچند در تأييد کردهنابرابري درآمدي را 

و محدود به اعتبارات  استها مانده کل نها در استاکه تسهيلات بانپژوهش کنوني متغير ماند

رسد يات بخش خصوصي نبوده است. از سوي ديگر به نظر ممؤسس ها وتشده به شرکداده

ويژه به هاي توزيعتنه در تمام قسم، هاههايي که تنها در مرکز ثقل دادهزنندنوقتي از تخمي

 اين امکان وجود دارد تا نتايج متفاوت باشد. شود،مي انتهايي استفادههاي ابتدايي و هدر دنبال

تا  استانگيزه اصلي در استفاده از پنل کوانتايل در مطالعه حاضر  هاتفاوت بررسي ايندرواقع 

ها را صرف نظر از مرکز ثقل نتوسعه کارکردهاي بانکي بر نابرابري درآمدي در استا آثاربتوان 

با  1396تا  1393هاي ل. طي ساکردهاي مختلف مقايسه و ارزيابي کده به تفکيک هاهداد

نسبت بالايي ، هاکگذاري در بانهقابل ملاحظه براي سپرد توجه به وجود نرخ بهره واقعي مثبتِ

                                                           

58.  D’Onofrio et al, “Banking development, socioeconomic structure”, 428-451. 

59. Malinen, “Does income inequality contribute to credit cycles?”, 65-68. 

60. Denk, and Cournède, “Finance and income inequality in OECD countries”, 1-41  .  

 .193-119، «الحسنه بر توزيع درآمداثر تسهيلات قرض»اخلاق، مهرگان، و خوش .61

 . 83-67، «تأثير تسهيلات بانکي اعطاشده»عليقلي،  .62

فصلنامه ، «بررسي اثر توسعه مالي استاني بر توزيع درآمد استاني در ايران»زاده، ن.ک: بتول رفعت، و الهه جزي .63

 .46-29(: 1395)پاييز  3، شماره )رشد و توسعه پايدار( 16هاي اقتصادي پژوهش
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ها بوده و سودهاي کدار در بانتهاي مدهاز حجم نقدينگي سيستم بانکي در قالب سپرد

 هاي مرکز آمار ايران نشانها مبالغ بالا پرداخت شده است. داداي بههنگفتي به صاحبان سپرد

طور متناوب و به شکل ضريب جيني به نابرابري درآمد و مشخصاً هالطي همين سا دهدمي

چنانچه حفظ دستاورد فاصله طبقاتي کمتر نسبت  ؛ بنابرايناي افزايش يافته استهکنندنگران

، لازم است در اصلاح نظام بانکي، ار اقتصادي باشدبه کشورهاي منطقه مورد توجه سياستگذ

هاي سيستم بانکي بر هها و تسهيلات و سپردکگذاري فاکتورهاي عملکردي بانتأثير کاهش

 توزيع نابرابري درآمد دقت نظر بيشتري صورت گيرد.

. استحجم تجاري بر روي نابرابري درآمد مثبت و معنادار  تأثير نتايج نشان داد ،علاوه بر اين

در اين راستا دولت  64.مطابقت دارد هيشن و همکارانم، رهي و کي، اين نتايج با تحقيقات انگ

هدفمند در توزيع منافع حاصل از تجارت خارجي ميان کارگذاران هاي يسياستگذارتواند با يم

اقتصادي زمينه بهيود توزيع نابرابر درآمدها را فراهم کند. از سوي ديگر در سطوح استاني 

به  ،المللي فعاليت دارندنات بخش خصوصي که در بازارهاي بيمؤسس ها وتشرکدادن توجه

اند توسط متوليان مربوطه بسيار بااهميت هنقش اجتماعي آنها در استاني که در آن واقع شد

 خواهد بود. 

يل نرخ بر توزيع نابرابر درآمدها از قب مؤثر شدهگذاري متغيرهاي سنتي و شناختهتأثير در مورد

 تأثير نرخ تورم روي دهک اول درآمدي دهدميتورم و نرخ بيکاري نيز نتايج اين مطالعه نشان 

 دهد. اين نتايج نشانيمعناداري بر توزيع درآمد نشان نم تأثير مثبت و معنا دارد و نرخ بيکاري

تورم و پذيري از تأثير هاي کشور به لحاظنترين دهک درآمدي جامعه در استانپايي دهدمي

گذاري افزايش تورم بر تأثير پذير است. در زمينهبهاي بالا آسيکايجاد فاصله طبقاتي با ده

به نظر  65.مطابقت دارد انگو ک و همکاران نابرابري درآمد نتايج اين مطالعه با تحقيقات کلار

مستقيم هاي هها در ساليان اخير از قبيل پرداخت يارانتي حمايتي دولهاسياست رسد برخييم

کالاهاي اساسي در محيط اغلب تورمي اقتصاد  تأمين و تخصيص ارز به نرخ ترجيحي براي

                                                           

64. Ang, “Finace and inequality”, 738-761؛ Rhee, and Kim, “Does income inequality lead to 

banking crises”, 1043-1056 ؛  Hsieh et al, “Financial Structure”, 450-466 .  

65. Clarke et al, “Finance and income inequality”, 748-773؛ James Ang, “Finance and Inequlity: 

The Case of India”, Working Paper Series (2008): 1-25. 
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ترين دهک نپاييشدن از طريق فقيرترويژه به ايران نتوانسته مانع افزايش نابرابري درآمدها

هاي تورمي خمدت کاهش نرهاقتصادي درکوتا سياستگذارچنانچه  ؛ بنابرايندرآمدي گردد

هاي پايدار براي کاهش نابرابري درآمدها در کشور را مقدور لبه عنوان يکي از راه حفزاينده 

هاي پايين درآمدي پس کي حمايتي هدفمند واقعي با تمرکز بر دههاسياست اعمال، داندينم

 . شودمي شده پيشين توصيهي اعمالهاسياست از بازنگري دقيق
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